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    توپولژي يا هندسة موضعي علمي است كه به مطالعة حجم هاي هندسيِ قابل انعطاف          
در اين علم مسائل همجواري، امتداد سطوح و تقاطع آنها با توجه به اصول رياضي . مي پردازد

  .يگيردو بدون در نظر گرفتن عامل اندازه گيريٍ متريك مورد تفحص قرار م

از داده هاي توپولژي سود ) 1هويت انطباق(1962لكان براي اولين بار در سمينار سال     
چنبره ، نوار موبيوس و بطري كلًين از جمله مهمترين شكل هاي موضعي هستند كه . ميجويد

  .مورد استفادة لكان  قرار گرفته اند

به گرد محور چنبر و حركت ) الف(حركت استوانه اي: داراي دو حركت دوراني است 2چنبره-
  ).ب(مدور در حول سوراخ يا خلاء مركزي

  
فرد با ابراز . حاكي از طلب و تكرار آن نزد فاعل نفساني است) الف(حركت استوانه اي    

در واقع چيزي جز آرزومندي غير ) الف(تقاضا و طلب خود از اين امر غافل ميماند كه طلب او 
  .نيز آرزومندي او بر اساس طلب غير تعين مي يابد بهمين ترتيب. نيست) ب(

و مطلوب آرزومندي ) فضاي خالي استوانه اي داخل چنبر(طلب  موردناگفته پيداست كه    
زيرا كه طلب آدمي، اساسي جز . هر دو مقولاتي فقداني هستند) سوراخ يا خلاء مركزي چنبر(

: مثال .  ود مطلوبي است  گمشده و تهيمطلوب آرزومنديٍ غير ندارد و مطلوب تمنا بنوبة خ
هاي خود نشان ميدهد كه به طرح هاي اولي كودكي خود يعني مرحلة » ويار«زن حامله با 

. دهاني بازگشته و مجدداً اساس رابطة خويش را با مادر بنحو تشديد يافته اي تجربه ميكند
يعني رقابت با مادر ) ب( ، طلبي كه آرزويٍ غير)الف(ها حاكي از طلب تكراري اوست » ويار«

  . را در مقابل پدر در خود پنهان دارد
  



است از 3در نوار موبيوس نقطة تقاطع چيزي جز مطلوب تمنا نيست كه حاصل يعني مازادي -
  .تلاقي فاعل نفساني با غير

  
هر » غير«و » من«لذا . چنانكه ميبينيم در نوار موبيوس پشت ادامة روست و رو ادامة پشت   

بعبارت ديگر غيريت غير  همان غيريت من است، زيرا كه من . وجهه اي است از ديگرييك 
گواه آن ضمير . خود را همواره  بصورت غير مييابم و اين اوست كه عامل افكار و اميال منست

  .نا آگاه منست كه به كسي جز من تعلق ندارد اما من كاري جز تبعيت از او نتوانم كرد
  

گره برومه را در تعليمات خويش وارد ميكند تا 1972دربار  يناولْْ يلكان براْْْ: 4گره برومه -
در گره برومه سه حلقه وجود . نحوة پيوند و انسجام سه قطب اساسي نفس آدمي را نشان دهد

  )حيث واقع -حيث خيالي -ساحت رمز و اشارت(دارد 

  
ني دو ديگر نيست ولي اگر برشي اين سه حلقه بنحوي با هم گره خورده اند كه هيچيك زندا 

نحوة پيوند گره برومه نزد هر فردي . در يكي از آنها ايجاد كنيم دو ديگر نيز از هم باز ميشوند
  .از افراد آدمي متفاوت بوده بر اساس سرگذشت او تعين مي يابد

 
                                                 
1Identification, Séminaire inédit 
2Tore 
3Reste 
4Nœud borroméen 


